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  چكيده
توان اصول و اركان زيباشناسي شـعر    كدكني مي   بررسي اشعار شفيعي با مطالعه و

؛ اصول و اركاني كه ماية قوام زيبايي در شـعر و جـذابيت آن بـراي    شناختاو را 
  .شود  مخاطب مي

 بيـان   به. ترين ركن است  كدكني مهم   در زيباشناسي شعر شفيعي» وحدت«اصل 
لفظ و معني اجزاي سخن شفيعي را به هم پيوند هايي مرئي و نامرئي در   ديگر، رشته 

ذاري اي واحد داده است و همين نكته باعث جذابيت و تأثيرگ ـ  ها پيكره زده و به آن
  .مخاطب شده استر دآن  تر بيش

كه ميان اجزاي آن شعر نـوعي وحـدت و    شود حس مي انسجام در شعر وقتي
اجـزاي سـخن    بـين سبب هماهنگي  توحد. تنوع وجود داشته باشد حال  عين در
 مضـمون و لفـظ آن وحـدت    شعري كه. بستگي و ماندگاري آن شود و ماية هم مي

اصـل وحـدت و    ،در اين مقالـه . انگيزد برميي تر بيشباشد احساس زيبايي  داشته
وحدت مضمون، هماهنگي اجزا، تحول و سير : همچون آن ساختعناصر مؤثر در 
  .شود مي يبررس و تكرار ،تدريجي، تناسب

  .كدكني، وحدت، انسجام، شعر معاصر فارسي   شفيعي :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
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. اسـت شـده  پ چـا   هـزارة دوم آهـوي كـوهي   و  اي براي صـداها  آيينهمجموعة شعري 
و نويسـندگي نيـز اشـتغال دارد     ،شـعر بـه نقــد، ترجمـه، پـژوهش      بـر   عـلاوه شفيعي 

  .)به بعد 21: 1386بشردوست، (
 اي  و نيز اندوخته است شفيعي كدكني از فنون شعر و اصول و اركان زيباشناسي آن آگاه

رسـد بـا مطالعـه و      نظر مي به ؛دارد توجه از تجربيات گذشتگان شعر و ادب فارسي درخور
؛ اصول و اركـاني  پي برد شتوان به اصول و اركان زيباشناسي شعر  بهتر ميبررسي اشعار او 

 پي  درنگارندگان اين مقاله . شود  كه ماية قوام زيبايي در شعر و جذابيت آن براي مخاطب مي
  .ندا نيل به اين هدف مهم

توان اصول و اركان متعـددي را يافـت     در بررسي زيباشناسي اشعار شفيعي كدكني مي
رسـد وحـدت سـهمي پررنـگ و       نظـر مـي   در آن ميان، به. ندا زيبايي اشعار او سهيمكه در 
، در ايـن  علـت   همـين   بـه . ترين ركن زيبايي و انسجام اشعار اوست  دارد و مهم گير چشم
ترين ركن زيباشناسي شعر شـفيعي و عناصـر مـؤثر      مهمحكم  دربه بررسي وحدت  ،مقاله

مضمون، همـاهنگي اجـزا، تحـول و سـير تـدريجي،      وحدت : همچوندر انسجام شعر او 
  .پردازيم  و تكرار مي ،تناسب

  
  زيباشناسي و اركان آن. 2

در زبـان فارسـي،   . حسن و قبح آثار هنري اسـت  زيباشناسي يكي از معيارهاي مهم بررسي 
چيـزي كـه حـواس    «زيباشناسـي   .انـد  كرده  را زيباشناسي ترجمه » aesthetic«استتيك  واژة
زيرا براي ادراك چيز  ؛استمعني عاطفه يا حس   ديگر، به  سخن  به. دكند آن را درك توان مي

  .)2: تا  پورباقر، بي(» زيبا نخست بايد آن را حس كرد
مـثلاً   ؛در طبيعت زيبـايي و زشـتي هسـت   . زيبايي در طبيعت با زيبايي در هنر تفاوت دارد

تنها انعكاس زيبايي  نه ،برخلاف طبيعتدر هنر، . ا پاهاي او زشت استما ،طاووس زيباست
مـثلاً نقاشـيِ هنرمندانـه از يـك     . تواند زيبا باشد  بلكه حتي انعكاس زشتي هم مي ،زيباست

  .)32: 1375دانشور، (چهرة زشت زيباست 

منتهـي تعيـين ارزش   . مانند علوم منطق و اخلاق، تعيين ارزش است ،هدف زيباشناسي«
  .)217 :همان(» زيبايي و زشتي در هنر

از ديدگاه محققان، هنرهاي زيبا . زيبايي است جوهر شعر. يكي از هنرهاي زيباست شعر
بودن به عناصري چـون   هنرهاي زيبا براي جاودانه. ندديگر يكو زيبايي هنري لازم و ملزوم 
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ها بـه اركـان    كه ما از آن نياز دارند و نظاير آن ،وحدت و هماهنگي، تكرار و توازن، تناسب
  .كنيم  زيباشناسي تعبير مي

اند كه ناقـدان    ها و خواص معيني تأكيد كرده  محققان در بيان اركان زيباشناسي بر ويژگي
بردن به  اين اصول باعث پي آگاهي ازالبته . اند دهكرهاي طبيعت كشف  در آثار نوابغ و نمونه

  .رموز زيبايي آثار هنري نيست همة
وجـود   زيبـايي را بـه   نو تـواز  ،تناسب، وحـدت، تكـرار  هماهنگي،  از قبيلخواص معيني 

  هب. عيني باشد ذهني است؛ يعني در ذهن هنرمند موجود است كه آنزيبايي بيش از . آورد  مي
 ،رو ايـن  شرط مهم زيبايي در هنر انگيختن لذت و تلقين احساس واحد اسـت و از  ،علاوه

  .)32: مانه( يابد با زيبايي در هنر تفاوت مي زيبايي در طبيعت

. است و در آثار قدما و متـأخران سـابقه دارد   درازدامنبحثي بحث از اركان زيبايي شعر 
با توجه  ،بافي  براي بيان تفاوت بين شهود و خيال كليات زيباشناسيدر  )B. Croce( كروچه

 موسيقي شعرهاي   كدكني در كتاب شفيعي. به نظر قدما، به مفهوم وحدت اشاره كرده است
آهنـگ و   ،همـاهنگي  ،وحدت، انسجام: همچونخصوص بر عواملي  به ادوار شعر فارسيو 

 رز و شناخت و تحسين هنرسيمين دانشور در كتاب . ها تأكيد كرده است و نظاير آن ،توازن
هـا وحيـديان    و پس از آن مبناي زيباشناسي و تأثير آن در نقد عربي نقد برغريب در كتاب 
  علاوه. اند  از اركان زيباشناسي شعر سخن گفته شناسي ييزيبا ديدگاهاز بديع كاميار در كتاب 

خصـوص   هشعر و شاعران معاصر، ب بارةدرهايي كه   لاي مقالات و نوشته هاين آثار، در لاب بر
سي شعر سـخن  نوشته شده است از اصول و اركان زيباشنا ،كدكني شفيعيدر تحليل اشعار 

  .ميان آمده است به
  
  انسجاموحدت و . 3

هـاي دور مطـرح     از گذشته است، يكي از اصول و اركان مهم زيباشناسي ، كهبحث وحدت
 بـر آن دانسـتند،    كه عالم را مشحون از عناصر متضاد و متكثر مـي  ،فلاسفة قديم. بوده است

، )Heraclitus( هراكليتوس. فرماست بودند وحدت و هماهنگي و نظام خاصي بر عالم حكم
عناصر اين عالم در عـين تضـاد و    گويد مي ،)م پ  500حدود (ان باستان فيلسوف بزرگ يون

  بـه فيثاغورثيان اولين كسـاني بودنـد كـه     ،همچنين. اختلاف هماهنگي و نظام خاصي دارند
 انـد   سـخن گفتـه   ،ترين اصل زيبايي قديم  واقعي و منطقي دربارة تناسب، يعني مهم صورت

  .)184: همان(
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اوصـاف امـر    در بـاب ارسطو  چه آن ،است گفته ارسطو و فن شعركوب در كتاب   زرين
تحقق  »شعررسالة «و اندازة مناسب كه وي در  ،گويد عبارت است از هماهنگي، نظم  زيبا مي

  .)104: 1369كوب،   زرين(جويد   ها را در وحدت اجزاي شعر و درام مي آن
  :گويد  او مي. است وحدت تكيه كرده بر مفهوم كليات زيباشناسيكروچه در كتاب 

بافي وجود دارد، علم شعر قديم مخصوصـاً مفهـوم     براي بيان تفاوتي كه بين شهود و خيال
وجـود   دانست كه هر اثـر هنـري كـه انسـان بـه       يعني ضروري مي. برد  كار مي وحدت را به

يا از مفهوم وحدت در عين كثـرت كـه بـا آن مفهـوم     . آورد بايد ساده و هماهنگ باشد  مي
شمرد كه تصورات در عين تعدد بايد يك   يعني لازم مي ،كرد  است استفاده مي ديگر متجانس

  .)75: 1381 كروچه،(نقطة مركزي پيدا كنند و در يك تصور جامع و واحدي حل شوند 

  :نويسد  وحدت و انسجام آثار ادبي مي در بابنصراالله امامي 
بريـده و   بريـده  صـورت   بـه . كليت باشـد مراد از انسجام آن است كه اثر برخوردار از يك 

اين موضوعي است كه از ديرباز مورد توجه منتقدان . اي فاقد نظم و پراكنده تلقي نشود  توده
اين كليت ممكن است در ساية وحدتي موضوعي يا عاطفي حاصل شود ... ادبي بوده است 

  .)189: 1377امامي، (

هنگام بحث از شعر و زيبايي آن، بر عنصر وحدت تكيه  ،شفيعي كدكني هم در آثار خود
  :وي در توضيح شكل يا صورت شعر گفته است. كرده است

تواند داشته باشد و آن مسـئلة شـكل     تر هم مي  شكل شعر يا صورت شعر يك مفهوم عميق
خلاصه عبارت است از مسئلة پيوسـتگي عناصـر    طور  بهكه  ،دروني يا فرم ذهني آن است

پارچگي   بسياري از شعرهاي قديم از نوعي يك... يك شعر در تركيب عمومي آن مختلف 
هـر شـعر يـك تجربـه اسـت و بايـد تمـام عناصـر آن         ... و وحدت ارگانيك برخوردارند 

  .)98: 1383كدكني،    شفيعي(اي هماهنگ در خدمت آن تجربه درآيند   گونه به

پـارچگي    و يـك  ،وحـدت  ،هنگام بحث از انسجام موسيقي شعردر كتاب  همچنينوي 
انسجام، هماهنگي اجزاي سخن است در تركيب معنايي يا موسيقايي و يا در : گويد مي شعر

است كه ميان اجـزاي آن   محسوساي وقتي انسجام   در هر مجموعه. هر دو گونة تركيب آن
اين وحدت و تنوع از . تنوع وجود داشته باشد حال  عين درمجموعه يا كل نوعي وحدت و 

... شود و تـا كـل يـك منظومـه       ترين اجزاي سخن منظوم كه مصراع است آغاز مي كوچك
: 1370كدكني،    شفيعي( اجزااست و تنوع در  شدني ادراك وحدت در كل . يابد  گسترش مي

بنيـاد جهـان و حيـات     بر آن است كـه  موسيقي شعرشفيعي كدكني در كتاب  .)375 -  373
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و در بحث از زيباشناسي شعر بـر اصـل    ،)390: همان(همواره بر تنوع و تكرار است انسان 
وي در نقـل   .)381: همان(كند   كلي تأكيد مي يقانون و اصلمنزلة  به ،در عين تنوع ،وحدت

 معيار جمال، تعبيرهاي وحدتدربارة  ،مريكاييافيلسوف  )Peirce, 1839-1914( ،نظر پيرس
 شـيء زيبـا  : گويـد   كند و مي  گونه ذكر مي  را در كنار هم و مترادفپارچگي  انسجام و يك و

گـذر نظمـي در    كند و انسـجام از ره   يك كل عمل ميمثابة  بهو اجزايي است كه ابعاد داراي 
اينـك عناصـر مهـم     .)375 -  374: همـان (آيد   وجود مي به ديگر يكروابط اجزاي اين كل با 

كـدكني   شـفيعي كه در انسجام اشـعار   ،متنوع وحدت راهاي   آفرين و وجوه و جلوه  وحدت
  :كنيم  اند، بررسي مي  نقش داشته

  
  وحدت مضمون 1.3

اجزاي اثر هنري و  همةسبب هماهنگي  وحدت. هر اثر هنري اصل وحدت استركن اول 
اگر وحـدت در اثـر هنـري حضـور      كه اي گونه  به؛ شود ميي و ماندگاري آن بستگ همماية 

اگر يكي از اجزاي اثر . شود احساس شود، باعث زيبايي و لذت مي كه آنداشته باشد، بدون 
برخي از اركان زيبايي . شود دار مي باشد، وحدت هنري خدشهنهنري با ديگر اجزا هماهنگ 

. گيـرد  ت مـي ئمانند هماهنگي اجزا، تناسب، توازن، تحول و سير تـدريجي از وحـدت نش ـ  
اگر اجزاي كلام و  زيرا شود كه اثر هنري بسيار زود درك و فهميده شود؛ وحدت باعث مي
اثر . شود گيرد و باعث تشويش ذهن مي گي شده باشد، از زيبايي فاصله مي شعر دچار پراكند

شدن احساس زيبـايي   باشد باعث برانگيخته حاكم هنري كه بين مضمون و لفظ آن وحدت
ها طراوت خـود را    قرن طيد كه در شو ي ميمند شكوهو ماية آفرينش اثر شود  ي ميتر بيش

  .)30 -  25: 1378غريب، ( دهد ازدست نمي
، هنگـام بحـث از محـور عمـودي     صور خيال در شعر فارسيكدكني، در كتاب  شفيعي

در . دانـد   شعر، وحدت معنوي را در سراسر يك شعر شرط اصلي كمال تجربة شـعري مـي  
واحد اجزاي آن را بـه هـم ارتبـاط داده    اي  انديشهكه  ،يابيم  او شعرهايي را ميهاي   مجموعه

كانوني بر اجـزاي   همچونابيات رجحان دارد و مجموعة بيتي قوي بر  ،اغلب اوقات. است
 غزل« نمونه در شعر براي. ديگر سايه انداخته و فكر و انديشة شاعر در آن متبلور شده است

  :»گردان آفتابگل  يبرا
  نفست شكفته بادا و

  ات شنيدم ترانه
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  !گردان آفتابگل 
  نگهت خجسته بادا و

  شكفتن تو ديدم
  ! ...گردان آفتابگل 

  !چه دعات گويم اي گل
  آن دعاي خورشيد كه مستجاب گشتي تويي
  تحاد معشوق به عاشق از تو رمزيشده ا

  !نگهي به خويشتن كن كه خود آفتاب گشتي
  )206 :1382، كدكني   شفيعي(

رسيدن و وصـال بـه يـار حقيقـي      ةقطعه ساري است انديش همةاي كه در  انديشه يگانه
هـايي كـه     تـرين مصـرع    قوي. شده است آن با طلب آفتاب، نماد ،گردان آفتاباست كه گل 

  .اند پايانيهاي  انديشة شاعر در آن متبلور شده مصرع
  :»خزه يسبز«در شعر  اي ديگر  نمونه

  شوخ چشمي خزه
  روم دهد كه مي را فريب ميخانه رود
  رود ميولي ن

  هاست سال و سال
  رودخانه بارها

  دم رنگ خون گرفته در سپيده
  سبزي خزه
  ها رهاست بر آب همچنان

  رود روم ولي نمي مي كه اين ايدنم مي
  بجاست همچنان

  رودخانه صخره را ربود و برد
  ليك سبزي خزه

  رود روم ولي نمي مي كه اين يدنما مي
  مثل اژدهاسته ايستاد

  دهد رودخانه را فريب مي
  هاست ها و سال ها و سال سال

  )104 :همان(
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال ادبيات پارسي معاصر

انديشـة تسـلط خـزه بـر      :انديشة واحدي اجزاي شعر مذكور را به هم پيوند زده اسـت 
 ملكـوت «قطعـة  عر در انديشة واحدي كه شـا . فريب رودخانه ايكردن خزه بر ها و پيله آب
  :براي آزادي و رهايي است كند تلاش  مي عرضه »نيزم

 ست گل همه عمرش مسخر شاديكهچنان  كـه ابــر گـره خــورده بـا گريســتنش چنـان 
 ســت تمــام پويـــة انســان بــه ســوي آزادي  كه هستي آتش، اسير سـوختن اسـت چنان

  )423 :همان(

توصـيف روزگـار ناسـاز    ) 343 -  342همـان  (» زمين ةمرثي«محور سخن شاعر در شعر 
توصيف ايام گذشتة ايـران اسـت كـه لگـدكوب حـوادث       »خواني ديگر هفت«شعر . اوست

هاي مذكور   بخش عمدة زيبايي قطعه .)117 -  116: 1376، كدكني شفيعي(بسيار شده است 
اجـزاي شـعر در خـدمت بيـان آن      همـة  ،كـه   نحوي  هاست؛ به مرهون وحدت مضمون آن

  .پارچگي خاصي به سخن داده است  مضمون قرار گرفته و همين نكته وحدت و يك
  

  هماهنگي اجزا 2.3
دهندة اثـر هنـري از نظـم خاصـي برخـوردار       كه عناصر تشكيلاست هماهنگي بدين معني 

 ،هـارموني آواهـا   ،هماهنگي در شعر توافق معني با لفـظ «. را تكميل كنند ديگر يكباشند و 
  .)31: 1378غريب، (ست »ها و حسن اجتماع آن ،سازگاري معاني

 سـبب   به ،مخاطب كه اي گونه  بهوضوح هويداست؛  هماهنگي اجزا در اشعار شفيعي به
و صـور   ،زبـان، كلمـات   نمونه براي ؛برد هماهنگي اجزا و عناصر شعر او، لذت بسياري مي

هـاي   در اشعار غنـايي او نـرم و آهنگـين اسـت و در سـروده      ،نظير تشبيه و استعاره ،خيال
زند، زبان  كنايه دم مي از ناملايمات روزگار به كه هنگامي است و حماسي  و حماسي سنگين

 و صـور  ،اجزاي شعر او از حيث زبان، موسـيقي  ،بنابراين. گيرد گلايه و شكايت به خود مي
» گزينش واژگـان و چـه در چيـنش واژگـان    وي چه در مرحلة «. خيال هماهنگي تام دارند

مظاهر تقيد، (مصداق اين مقوله مناظرة گوَن و نسيم . موفق بوده است) 581: 1384 ،زرقاني(
  :تصوير كشيده شده است به »ريخ به سفر«است كه در قطعة ) و رهايي ،اسارت

  به كجا چنين شتابان؟
  گوَن از نسيم پرسيد

  جا زيندل من گرفته 
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  ريهوس سفر ندا
  ز غبار اين بيابان؟
  همه آرزويم اما

  ...چه كنم كه بسته پايم 
  ابان؟به كجا چنين شت

  جا كه باشد به جز اين سرا سرايمبه هر آن ك
  اما، تو و دوستي، خدا را! خير سفرت به

  اين كوير وحشت به سلامتي گذشتي چو از
  ها، به باران شكوفه به

  برسان سلام ما را
  )243: 1376، كدكني   شفيعي(

در اين قطعه، شاعر براي نيل به هدف خويش از دو عنصر طبيعت يعني نسـيم و گـون   
رسد هماهنگي اجزا و انسجام هنري در   نظر مي البته به. ده استكربا زبان سمبوليك استفاده 

اسـت، بسـيار    يكه كليت شعر محصول حادثة ذهني واحـد  ،كدكني   شفيعيشعرهاي كوتاه 
در شعرهاي بلند، اين انسجام و هماهنگي . زا در شعرهاي بلند اوستاز هماهنگي اج تر بيش

كه شـايد بتـوان گفـت هرچـه شـعرها        اي  گونه  شود؛ به  حفظ مي تر بيشدر سرآغاز شعرها 
: همـان (» ... سـرخ بخوان به نـام گـل   «شعر . شود  ها كاسته مي شوند از انسجام آن  بلندتر مي

  .مثال بارز اين موضوع است) 239
  

  تحول و سير تدريجي 3.3
معنـي    آيـد و بـه    حسـاب مـي   ي بهبستگ هممفهوم تحول و سير تدريجي از انواع وحدت و 

تحول و تغيير اجزا از ضعيف به قوي، از باريكي و ظرافت به تراكم و انبوهي، از تنگـي بـه   
شود،  آشكار مي كم كمدر شعر، عوامل مؤثر و حوادث . استو از مؤثر به مؤثرتر  ،گستردگي

رسـد تـا سـرانجام بـه      شود و به مرحلة بحراني مـي  گاه پيچيده مي ، آندشو ميآرامي آغاز  به
غريـب،  (اين سير تدريجي مبناي هر تأليف و ساختار هنـري اسـت   . دشوپاياني قوي ختم 

بـراي  . حسن انتقال در شعر مرهون تحول و سير تدريجي اسـت  ،درواقع .)35 -  34: 1378
  :»من شهر« قطعةدر  مثال

  نيميش از حقيقت و نيمي ز يادها
  بادها ريگشهري در محاصرة 
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال ادبيات پارسي معاصر

  هايش ويران و زير شن يمي ز باغن
  نيم دگر ز ابر بهارند شرمگن

  آسمانش بگريخته به دور سيمرغ ز
  ...سوي در عبور  ار كركسانش، هربسي

  جا، بسيار سال و ماه ست حكم، آن رانده
  ...شاه  محله خان و در يك محلهدر يك 

  و غمين، خرابه و آباد، شهر من شاد
  آور اضداد، شهر من جمع شگفتي

  گون زيان  هيچ برجاست روح اين شهر بي
  هاي تاتار و تازيان زير كتيبه

  ها ست به باغش تگرگ ريخته كه آنبا 
  ها از لاي برگ ]ها  شكوفه =[پيداست نقش پي جهه 

  گر كه نهان است شهر من گر آشكار و
  من بهشت جهان است شهر مندر چشم 

  )32 -  30 :1382، كدكني شفيعي(

تحول و سير تدريجي يا همان حسن انتقال شاعر از ضعيف به قوي و از ابتدا بـه انتهـا   
كـه در چنبـرة    كند ميدر آغاز شهر خود را معرفي  شفيعي. خصيصة مهم شعر مذكور است
و غـارت متجـاوزان و    ،تعـدي هـاي دور و دراز از هجـوم،    زمان فرسوده شـده و از زمـان  

شاد و غمين، «اوج شعر يعني  ةگراني چون تاتار و تازي در امان نبوده است، تا به نقط چپاول
ريختـه اسـت بـه     كـه  آنبـا  «پاياني قوي يعني  ابرسد و سرانجام  مي» خرابه و آباد، شهر من

نسبت هماهنگي اجـزا   در باباي كه   رسد نكته  نظر مي به. يابد خاتمه مي» ...ها  باغش تگرگ
 ـتحـول و سـير    در بـاب گفتـه شـد    كـدكني  شفيعيدر شعرهاي كوتاه و بلند  دريجي در ت
سير و تحول تدريجي در اشعار كوتاه شـاعر   ،به اين معني كه. داردشعرهاي او هم مصداق 

  .شآيد تا در شعرهاي بلند  چشم مي به تر بيشو  آفريند ميي تر بيشوحدت و انسجام 
  

  تناسب 4.3
تناسب نوعي نظم يا توافق و هماهنگي است ميان . آفرين است  يكي از عوامل زيبايي تناسب

حـس  كـه  رو  آن ازهـا و   يا دريافت نظم و رابطه ميان پديده طراحي تناسب يعني. چند چيز
 در تناسـب ميـان اجـزاي پراكنـده    . آور و زيباسـت  شادي ،كند كنجكاوي انسان را ارضا مي
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

رسـاند   كثرت و تفـرق را بـه وحـدت مـي     تناسب ،ديگر  عبارت  به .شود  مي وحدت برقرار
  .)64 -  63: 1379وحيديان كاميار، (

خـوبي از عهـدة همـاهنگي عناصـر      نظيرها، به مراعاتآوردن به  با روي ،كدكني شفيعي
زيبـاترين  . ده اسـت كـر شعري برآمده و نوعي تداعي معاني و ارتباط ميان واژگـان فـراهم   

بـا كشـف ايـن     ،انـد كـه مخاطـب     چنان با تناسب در كنار هم چيده شـده  آنعناصر هستي 
نحو احسن به ياري موسيقي   اين عناصر به طرفي از. شود  ها، محظوظ مي  ها و زيبايي  تناسب

  .دهند  نوازي را افزايش مي  آيند و گوش  مي
  :گويد ميشفيعي كدكني 

هـاي كلمـات يـك شـعر      مصـوت  ها و هايي است كه ميان صامت موسيقي داخلي تناسب
ممكن است وجود داشته باشد كه در القاي مفهـوم مـورد نظـر شـاعر تـأثير فـراوان دارد       

  .)96: 1383، كدكني   شفيعي(
، گاهي وحدت و انسجام كلام ادبي بر اثر روابط آوايـي و موسـيقايي در بـين    ديگر  بيان  به

زند ماهيت آوايي و موسـيقايي   گره مي اي نامرئي كه كلمات را به هم  يعني رشته. كلمات است
  :چند نمونه .)13 -  12: 1374شميسا، (دارد 

  :»زال يةمو« شعردر  و نغمة خارا ،، كرشمهنبورتتناسب بين 
  از آستينتنبور 
  كشد به چابكي و برمي
  زند هنوز مي

  ، نغمة خاراراه كرشمه
  )79 :1382، كدكني   شفيعي(

  :و لادن ،غ، شقايق، بهار، ميناتناسب بين با
  ، در آفتابيا در بهار، از پس باران

  ست پر شقايق و مينا و لادنش باغي
  )447 :همان(

  :و بره ،تناسب بين گله، دشت، چرا، ميش، قوچ
  ها ها به دشت صفاي گشت گله

  ها ها و بره ها و قوچ اي سبز ميشچر
  )159 :1376، شفيعي كدكني(
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال ادبيات پارسي معاصر

نظيـر    مراعـات مفهومي كه در بديع لفظي و با عنوان  بر  علاوهتناسب  به، كدكني   شفيعي
حـق  بايـد  به اين امر واقف است كه  او. تناسب در دانش معاني نيز نظر دارد مفهوم دارد، به

مجمل و مختصر، اطالة  يدر موضوع ،كه  يطور  بهمطلب را در جاي شايستة خود ادا كند؛ 
؛ يـاورد نسخن را موجز و خلاصـه   ،باشدكلام نياز  ةاطالكه به توضيح و  ييكلام نكند و جا

 در مـورد ين تأكيـد  تـر  بـيش «. مراعات كند نيز هايش فرسايي بلكه ايجاز و اطناب را در قلم
  .)33: 1378غريب، (» است ،بودن اثر هنري بر روي همين عنصر، يعني تناسب زيبايي يا زيبا

  داني چرا چون موج  هيچ مي
  كاهم؟ يوسته ميدر گريز از خويشتن، پ

  اين پردة تاريك كه برزان 
  اين خاموشي نزديك

  بينم خواهم نمي مي چه آن
  خواهم بينم نمي مي چه آنو 

  )295: 1376، كدكني   شفيعي(

نوعي اعتراض و شكوه از روزگـار ناسـاز اسـت، توانسـته بـا        بهكه  ،شاعر در اين شعر
او تناسب ميان كلام و محتواي آن را بـا  . تعليل حق مطلب را با رعايت ايجاز ادا كند   حسن

نحوي زيبا رعايت كرده و از اين جهـت اطالـة كـلام را      تعليل به حسناستمداد از تشبيه و 
  .است   جايز نديده

  
  تكرار 5.3

  .آفرين است بخش كلام و از شگردهاي زيبايي  تكرار يكي از عوامل وحدت
ار زيباست زيرا تكـرار يـك چيـز، يـادآور خـود آن اسـت و دريافـت ايـن وحـدت،          تكر

ايـن   هاست و ذهن انسان در تكاپوي كشف رابطه و وحدت ميان كثرت. آفرين است شادي
  .)24 -  23: 1379وحيديان كاميار، (كند  عمل ذهن ايجاد نشاط مي

 .هاسـت  در آن آفرين انسجام عاملدهنده به اشعار شفيعي و   هاي سازمان  تكرار يكي از روش
  :نويسد  مي» شكل و ساخت شعر شفيعي«ود فتوحي در مقالة محم

اي است كـه مجموعـة مفـاهيم و     رشتهونان هاي تكراري براي شاعر چ  ها و مصراع  عبارت
 ةاين رشته با ايـن عنصـر تكرارشـونده گـاه هسـت     . كشد نظم مي بهاوير پراكنده را در آن تص

. چرخـد  كه تمام اجزاي شعر پيرامون همين عبارت يا مصراع مـي   مركزي شعر است؛ چنان
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

معمولاً در آغـاز بنـدها،   ...  اين عنصر هسته است و مابقي اجزا تفسير و پردازش اين هسته
 ة مركـزي شـعر هسـتند و از   ذهني و هست ةشوند كه حادث   جملاتي تكرار مي عبارات و شبه

گـردد    شود و مانع گسسـتگي سـاختار كلـي شـعر مـي       ر حفظ ميي شعبستگ همطريق آن 
  .)247: 1378فتوحي، (

انـواع  (، تكـرار واژه  )صـدايي   هـم  ـ حروفي  هم(توان به تكرار واك  تكرار در شعر را مي
، ...)و  ،الاطـراف، طـرد يـا عكـس     الصدر، تشابه  العجز، ردالعجز الي  ها، ردالصدر الي جناس

  .)62 -  57: 1374شميسا، (د كرو تكرار در سطح جمله تقسيم  ،تكرار در گروه كلمات
  بـه  اي براي صـداها    آيينهو  هزارة دوم آهوي كوهيهاي   عنصر تكرار در اشعار مجموعه

تـك اشـعار وي داده اسـت؛ بـالاخص      خاصي بـه تـك   ةكار گرفته شده كه جلو اي به  گونه
  :آيند ها مي  و مصراع ،ها، بندها تكرارهايي كه در آغاز و پايان جمله
  سوگندها به اسب و صنوبرها

  ندها به بيشة باورهاسوگ
  كاندر طلوع ذوذنب شرق

  بيزاري من است
  بيزاري شماست
  ...بيزاري خداست 

  )111 -  110 ← نيز ،127 :1382، كدكني   شفيعي(
  :»ساعت« شعرمثلاً در . كنند ها كمك بسياري به القاي معاني مي ها و مصوت تكرار صامت

  قارد كلاغِ پيري
  بر شاخة اقاقي

  با يارِ غارِ خويش
  ر بسته لحظه در اين شهرِ زهرهازنگا
  شتابد، باران، به كار خويش ده ميبيهو

  )139: همان(

 آن« شعردر  همچنين. كند در ذهن مخاطب صداي كلاغ را تداعي مي» ق«تكرار صامت 
  :است نشاط كنندة شادي و القا» آ«تكرار مصوت بلند ، »ها لحظه

  هاي بيشة بيدار آن لحظه
  زيبا و پرشكوه و شكيبا



 109   شهاب گلشنيو  قاسم صحرائي

  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال ادبيات پارسي معاصر

  ها كه زندگي ما آن لحظه
  نه در چرا به چون و چرِا بود

  )109: همان(

  :القاكنندة هيجان شاعر است» آ«و مصوت » س«تكرار صامت 
  چه بود آن سحرها! يارا

  وان ساز و سير و سفرها
  وان شوق آواز و پرواز

  وان جوش جان و جگرها
  )135: همان(

  :ها را القا كرده است تداوم و هجوم شن» ش«تكرار صامت 
  من از حساب دانة تسبيح

  هاي شناور بر لب بركه وم شوم شنو از هج
  بندم نجارِ آنات زمان را نقش ميس

  )39: همان(

و  ،الصـدر   العجـز، ردالعجـز الـي     ردالمطلع، ردالصـدر الـي   :از نمودهاي تكرار در شعر
  .الاطراف است كه در اشعار شفيعي نمونة فراوان دارند  تشابه

اين دريافـت  . كند صرع مقطع مصرع مطلع را تداعي ميزيبايي ردالمطلع در اين است كه م
بخشد، يعني در شعر،   تكرار مطلع در مقطع وحدتي به شعر مي. شود رابطه سبب شادي مي

  .)48: 1379وحيديان كاميار، (كنيم   احساس وحدت در ميان كثرت مي

  :چند نمونه از ردالمطلع
  دارم سخني با تو و گفتن نتوانم

  )26 :1376، كدكني   شفيعي(
  گيرد  مهار اين شتر مست را كه مي
  )171: 1382، شفيعي كدكني(

  او را ميان آيينه ديدم
  )236: همان(

  :جـزعال  چند نمونه ردالصدر الي
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  كه درياست زين رود و اين رود
  ابراز قطرة ابر و 

  تاز زه و زاد درياس
  )444 ← نيز ،445: همان(

  :الاطراف و تشابهالصدر   جزِ اليعالدهاي ر  نمونه
  كومة خرُدي، در دل بيشه
  بيشه درون سبزْ جزيره
  سبز جزيره، در دل دريا

  )219 -  218 ،444 ←نيز  ،454 -  453: همان(
  :مانند ،تكرار كرده است ديگر يكاز كلمات را در جمله با  يشفيعي گاهي گروه

  ها هست تا بلوغ بلندي فاصله
  ها هست بين ديدن و دانش فاصله
  ها هست بين چشم و تماشا فاصله

  )322: 1376، كدكني   شفيعي ←؛ نيز 312: همان(

اين نوع تكرار تأثير فراوانـي  . شود  اي تكرار مي  كه در ردالمطلع گفتيم جمله  و گاه چنان
نظر شاعر اهميت فراواني دارد  القاي مفهوم و محتواي شعر دارد، زيرا مفهوم آن جمله در در

  اي اسـت  ترين عوامل تأثير است و بهترين وسيله تكرار از قوي«. كه آن را تكرار كرده است
  .)99: 1370كدكني،    شفيعي( »كند يا فكري را به كسي القا ميكه عقيده 

  : در ابتداي بندهاي شعر است يتكرار مصراع صورت  هبتكرار در سطح جمله گاهي 
  اي براي صداها ينهياي شدم آ آيينه

  )78: 1382، كدكني   شفيعي ←؛ نيز 466 :1376، كدكني   شفيعي(

 :شود گاهي مصراع برگردان در پايان بندها تكرار مي

  ها ها و باران از ميان روشنايي
  )103 ،76 ←نيز  ،55: همان(

  :شود و پايان شعر تكرار مي ،آغاز، ميانهگاه مصراع در 
  در نشابورم و جوياي نشابورم هنوز

  )431 ،389 ،103 ←نيز  ،42 :همان(
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شود كه با تكرار مطلع شعر در مقطـع آن،    و گاه بندهاي آغازين در پايان شعر تكرار مي
هنـري بـه همـان نقطـة آغـاز خـود        اي هچرخ ـشود و شـعر در    آغاز و انجام شعر يكي مي

  :»ها چهيدر پشت« شعر مانند .)246: 1378فتوحي، (گردد   مي  باز
  هاي بسته،  پشت اين دريچه

  بادهاي هرزه
  زنند  سنج مي

  )387 :1382، كدكني   شفيعي(
  به پايان رسيديم اما

  نكرديم آغاز،
  فروريخت پرها
  نكرديم پرواز

  )512 :1376، شفيعي كدكني(

  .است   و موجب نوعي وحدت در سخن شده   شده بندهاي مذكور عيناً در مقطع شعر تكرار
 درتـوان آن را    كدكني بخش مهمي است كـه مـي   بررسي وزن عروضي در شعر شفيعي

صفوي توازن را در ذيل تكـرار كلامـي بررسـي     كورش. كردمبحث تكرار بحث و بررسي 
 /1: 1373صـفوي،  (آيـد    تكرار كلامـي حاصـل مـي    از طريقتوازن كه است  بر آنكرده و 

شناسـيك    هاي تمايز زبان و شعر را به دو گروه موسـيقايي و زبـان    شفيعي كدكني راه .)156
وي گروه موسيقايي را مجموعه عواملي دانسته كه زبان شـعر را از زبـان   . است   تقسيم كرده

؛ 7: 1370كـدكني،     شـفيعي (بخشـد    روزمره به اعتبار بخشيدن آهنـگ و تـوازن اعتبـار مـي    
  .)27: 1379ار، وحيديان كامي

توازن در شعر از ناتواني و ضعف  نبود. شود نمايان مي  در شعر توازن عمدتاً در وزن و قافيه
 .دارددر اشـعار شـفيعي وزن حضـور دائـم و جايگـاهي خـاص       . گيرد شاعر سرچشمه مي

  :گويد موسيقي بيروني شعر مي دربارة شفيعي
دليل است در شعر   همين  گويا امري غريزي است يا نزديك به غريزي و به از آنبردن  لذت

. گيرترين عامل وزن است كه آشكارترين موسيقي را همراه دارد كودكان و شعر عوام، چشم
لحاظ تنوع يا عـدم    ها و به لحاظ حركت و سكون آن  بحور عروضي يك شاعر به ،بنابراين
هاي دروني و عـاطفي شـعر قابـل بررسـي اسـت       ا زمينهلحاظ هماهنگي ب  ها و به تنوع آن

  .)95: 1383، كدكني   شفيعي(
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كار گرفتـه و رعايـت    وزن عروضي را بهنيز ايي و قالب آزاد شفيعي عموماً در اشعار نيم
اي بـراي   آيينهو  هزارة دوم آهوي كوهي(بحور مختلف عروضي در دو اثر وي . كرده است

بحوري چون رمل، هزج، رجز، متقارب، متدارك، مضـارع،   ؛داردگيري  بسامد چشم) صداها
  .دهند تشخص مي اوها به اشعار  منسرح، مجتث و سريع با زحافات آن

  :بحر رمل
  )لن  فاعلاتن، فعلاتن، فع( آرام دريا سر بر مرغكان

  )131: 1376 كدكني،   شفيعي(

  :بحر هزج
  )مفعول، مفاعيل، مفاعيل، فعولن( ندارم تو وصال به اميدي هرچند

  )367: همان(

  :بحر رجز
  )لن  فع مستفعلن،مستفعلن، (! ها عاشق و ها شقايق آن حيف

  )144: 1382 كدكني، شفيعي(

  :رببحر متقا
  )فعولن، فعولن، فعولن، فعولن( ببندد تا بدم و بخوان فسوني

  )358: همان(

  :متدارك بحر
  )فع ،فاعلن ،فاعلن ،فاعلن( گفت  تند با باد مي لب زير

  )463: همان(

  :بحر مضارع
  )مفعول، فاعلات، مفاعيل، فاعلن( است روشن خورشيد به بامداد چشم گر

  )62: 1376 ،كدكني شفيعي(
  :ثبحر مجت
  )لن  مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فع( تقدير از فراتر بهشتي جوي  و  جست به

  )349: 1382 ،كدكني شفيعي(
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  :بحر منسرح
  صليب تا همدان از
  )مفتعلن، فاعلن، مفتعلن، فاع( بود چون تو راه

  )488: 1376 ،كدكني شفيعي(

  :بحر سريع
  )مفتعلن، مفتعلن، فاعلن( خاك اعماق در چشمه اين جهد مي

  )248: 1382 ،كدكني شفيعي(

دهه از شعرگويي خويش  در چهار«هاي متنوع شعر فارسي است و  ة وزنبست دلشفيعي 
سـوي شـعر     توان از معدود گويندگاني شمرد كه هرگز به ماند و او را مي ميبه وزن وفادار 

  .)166: 1381عابدي، (» سپيد كشيده نشده است
در بررسي اوزان شعر شفيعي، هماهنگي و تناسب وزن با مفهوم مورد نظر شـاعر نكتـة   

اش، بـا وزن خاصـي     هر شعري بسته بـه محتـوا و حـالات عـاطفي    «. توجهي است درخور
 و اوزان شـفاف از  ،اوزان خيزابـي، جويبـاري   .)61: 1367وحيديان كاميار، (» مطابقت دارد

هـاي تنـد و    وزن«اوزان خيزابـي  . ار گرفته استك كه شفيعي در آثار خود بهاند  ياوزانجمله 
» كنـد  متحركي هستند كه در مقاطع خاصي نوعي نياز به تكرار را در ذهن شنونده ايجاد مـي 

. گيرد مي  دربراوزان خيزابي بحرهاي متقارب و هزج را  .)394 -  393: 1370كني، كد      شفيعي(
هـا   بودن، شوق بـه تكـرار در سـاختمان آن    زلالي و زيبايي و مطبوعهمة با « اوزان جويباري
هاي عروضي  است كه ركن اي گونه  بهها  شود و ساختار عروضي افاعيل در آن احساس نمي

 .)396 -  395: همـان (» مفعولُ، فاعلات، مفاعيلُ، فاعلات: مانند. شوند در آن عيناً تكرار نمي
اما اوزان شـفاف   ،استترين اوزان جويباري شفيعي اشعار سروده شده در بحر رمل  از مهم

روشـني   كننـده بـه   ام ايقاعي آن بر شنونده يـا قرائـت  هايي كه در نخستين برخورد، نظ وزن«
بـر  . استاوزان شفاف  شساير اوزان موجود در اشعار .)397 -  396: همان(» احساس شود

 فـراوان ) بحـر رمـل  (، در شـعرش بـه اوزان جويبـاري    شفيعيهاي خود   بندي تقسيم اساس
روحية لطيف  دهندة و درحقيقت نشان اند هاي نرم و آرامي اوزان جويباري وزن. خوريم برمي
در قالـب اوزان   تـر  بـيش و انسـاني   ،اري با مفهوم و مضمون اجتماعي، فرهنگـي اشع. شاعر

گويا در هنگام سرودن شعرهايي با مضمون اجتماعي، نـوعي درد  . شود  مي جويباري سروده 
چراكـه مضـمون   . طلبانه داشته كه سبب هماهنگي محتوا و وزن شده است يا نگرش اصلاح
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توان در قالب اوزان خيزابـي يـا شـاد     طلبد نمي باوقار و سنگين را كه وزني ملايم و آرام مي
  .ده استشاين تناسب محتوا و وزن باعث استواري سخن شفيعي . ريخت

اشـعارش را در اوزان   تر بيشوافري داشته،  ةكه شفيعي به بحر رمل علاقبا اين اوصاف 
روح لطيف و  باكه او شاعري است  گفتتوان   خصوص بحر رمل سروده و مي جويباري به
و گـاه   ،اين هدف گاه اجتماعي، گـاه اخلاقـي  . نيل به هدف خاصي است در پيظريف كه 

  :مانند. انساني و فرهنگي است
  ها تر مرگي است مرگ برگ تلخ
...  

  ترين مرگ جهان وز دگرسو خوش
...  

  ها رها ز پستي و رو به بالا
  ها شعلهست مرگ  ترين مرگي خوش

  )415 :1382، كدكني   شفيعي(

القـاي مفهـوم    ،شد فلسفي شعر مزبور، اگر در بحر خيزابي سروده مي ةانديشبا توجه به 
  .ماند شد و شعر از وحدت ميان انديشه و موسيقي محروم مي ناقص مي

  
  گيري نتيجه. 4

مرهون اسـتفادة هنرمندانـة او از اصـول و     كدكني  شفيعيو انسجام اشعار  ،جذابيت، گيرايي
ترين ركن و اصل زيباشناسي در اشعار شـفيعي اصـل وحـدت     مهم. است   اركان زيباشناسي

وحدت مضمون، هماهنگي اجزا، تحول : آفرين شعر او عبارت است از  عناصر وحدت. است
  .و سير تدريجي، تناسب و تكرار

يم كه انديشة واحدي اجزاي آن را به هم ارتباط ياب  در آثار شفيعي كدكني، اشعاري را مي
كـانوني   همچـون بيتي قوي بـر مجموعـة ابيـات رجحـان دارد و      ،اغلب اوقات. داده است
. بخش بر اجزاي ديگر سايه انداخته و فكر و انديشة شاعر در آن متبلور شده اسـت   وحدت

دهنـدة شـعر او    تشـكيل كدكني بدين معني است كه عناصر    هماهنگي اجزا در شعر شفيعي
تدريجي در شعر  طور  بهعوامل مؤثر و حوادث  ،در تحول و سير تدريجي. دارد نظم خاصي
رسد  شود و به مرحلة بحراني مي گاه پيچيده مي د، آنشو آرامي آغاز مي شود و به او آشكار مي

ي در هماهنگي اجـزا و نيـز تحـول و سـير تـدريج     . دشو  تا سرانجام به پاياني قوي ختم مي
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در تناسب، شاعر وحدتي ميان اجزاي پراكنده . گيرتر است كدكني چشم   اشعار كوتاه شفيعي
 ،همچنـين . رسـاند  كثرت و تفرق را به وحـدت مـي   تناسب ،ديگر  عبارت  به. كند  ايجاد مي

 ،يا اطالهاختصار در ايجاز و  ،شاعر با رعايت تناسب در كلام حق هر جزء از اجزاي كلام را
شـود، يكـي از عوامـل      تكرار كلامي حاصل مـي  از طريقكه  ،تكرار و توازن نيز. كند  ادا مي
وي به هماهنگي . كدكني است   آفرين شعر شفيعي  بخش كلام و از شگردهاي زيبايي  وحدت

  .اي دارد  شده در شعر توجه ويژه و انديشة مطرح ،مضمون ،ميان اوزان عروضي
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 .دانشگاه فردوسي

 دكتـر  اشـعار  تحليـل  و نقـد : بـاران  ةسـفرنام در ، »شكل و ساخت شـعر شـفيعي  «). 1378(فتوحي، محمود 
  .روزگار: االله عباسي، تهران كوشش حبيب  به ،كدكني شفيعي محمدرضا
  .علمي و فرهنگي: فؤاد روحاني، تهران ة، ترجمكليات زيباشناسي .)1381(كروچه، بندتو 

  .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانوزن و قافيه شعر فارسي). 1367(وحيديان كاميار، تقي 
  .دوستان: ، تهرانشناسي بديع از ديدگاه زيبايي .)1379(وحيديان كاميار، تقي 
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  منابع ديگر
  .آگاه: ، تهرانصور خيال در شعر فارسي). 1366(شفيعي كدكني، محمدرضا 
: ، بـا مقدمـة تقـي پورنامـداريان، تهـران     آواز باد و باران، برگزيدة شعرها). 1378(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  .چشمه
 .روزگار: ، تهرانباران سفرنامة). 1378(االله  عباسي، حبيب
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